
 
 

 
 

 

 

 

  ∗های قرارداد صوریرهیافتی به شناسایی مؤلفه

 ∗∗سید مهدی معلمی

 چکیده

چالش صوری،  قراردادهای  موضوع  جوامع  امروزه  در  فراوانی  مشکلات  و  ها 
بر مبانی فقه اسلامی  ،است   اسلامی ایجاد کرده بنا  باطل    ،چرا که  قرارداد صوری 

مشکل  ،است بسی  واقعی  قرارداد  از  صوری  قرارداد  شناخت  میان  این  در    اما 
قراردادمی شناخت  برای  گویا  شاخصی  ارائه  اساس  این  بر  صوری نماید.  های 

های قرارداد صوری  ضروری است. برای دستیابی به شاخص باید ابتدا مفهوم و مؤلفه
رو  ری دست یافت. ازاینمعین شود تا در مرحله بعد بتوان به نماگرهای قرارداد صو

تحلیلی و بر اساس مبانی فقه جواهری تلاش شده ،  در این مقاله با روش توصیفی
به آموزه با نگاهی جامع  ابتدا اشارهاست  به مفهوم و  های عقلی و نقلی اسلام،  ای 

های قرارداد صوری های صوری در فقه امامیه شود و سپس مؤلفهمبانی بطلان قرارداد
ها گردد. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از این است که نشانه یه ارائه  در فقه امام

عبارت  و قرارداد  بودن  صوری  از:امارات  قرارداد  اند  مفاد  از  طرفین  آگاهی    ، عدم 
لغو حکم شارع با عقود در  ،عدم التزام به لوازم عرفی قرارداد واقعی ،محابات مبتذل

 غایر با ماهیت اصلی قرارداد. استفاده از عناوین پوششی مو  هم تنیده

 . قرارداد صوری، تبعیت از قصد، مؤلفه شناخت :هاید واژه کل
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 مقدمه 

مهم فقهی است که موارد ابتلای    احکام مربوط به قراردادهای صوری، از مباحث 
اقتصادی و  در روابط اجتماعی  از    بسیاری  فرار  برای  نمونه بحث حیله  برای  دارد. 

که برخی از فقیهان  حکم ربا از مباحث جدی و مهم میان فقیهان بوده است، درحالی 
  )نجفی،.کنندحیله ربا را مشروع و از مصادیق فرار از باطل به سوی حق معرفی می 

نیز حیله   ( 296/  23:  1404 بزرگی  فقیهان  مقابل  را حردر  ربا  به  های  و  دانسته  ام 
آن  با  کرده شدت  مخالفت  عاملی،  .اندها  موسوی  ؛  905  /4:  1419)حسینی 

 (  538: 1416خمینی، 

ترین دلیل فقیهانی که قائل به حرمت حیله ربا هستند، عدم قصد  مهم   ،ر این میان د
این در    ( 12:  1360جدّی بر انجام معامله و صوری بودن آن است.)مکارم شیرازی،  

حالی است که تمامی فقیهان شیعه، بر بطلان عقد صوری اتفاق نظر دارند و هیچ  
 ( 295/ 3:  1415اختلافی میان ایشان نیست.)شیخ انصاری، 

ای در آثار تکلیفی و وضعی این نوع  رو فقیهان شیعی و سنی، مباحث گستردهازاین
کرده  مطرح  برایقراردادها  منضبطی  شاخص  همه  این  با  کشف    اند؛  و  شناخت 

 قرارداد صوری از قرارداد واقعی ارائه نشده است.  

های قرارداد صوری با توجه به گستردگی روابط پولی  امروزه ضرورت ارائه شاخص 
های  های مالی و بانکی و انزجار عموم مسلمین از حیلهو ایجاد انواع عقود در سیستم

های قرارداد  ای دستیابی به شاخص فرار از ربا، دو چندان گشته است. در این راستا بر
م  و  مورد سنجش  مفهوم  از  عملیاتی  تعریف  باید  قابل  های)جنبهلفهؤصوری  های 

ها را فراهم نمود.)توکلی و  گیری( آن را استخراج نمود و زمینه معرفی شاخص اندازه 
   ( 75: 1393 کریمی، 

های عقلی و  در این نوشتار مبتنی بر روش فقه جواهری با نگاهی جامع به آموزه 
های صوری در فقه امامیه ای به مفهوم و مبانی بطلان قراردادنقلی اسلام، ابتدا اشاره 

 گردد. های قرارداد صوری در فقه امامیه ارائه می شده است و سپس مؤلفه 
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های مفهومی  تا کنون مقالات اندکی که در این موضوع نگارش شده است، به جنبه 
های ست و همچنین در برخی از مقالات شاخص و حکمی این موضوع پرداخته ا

هیچ  در  لیکن  است،  شده  مطرح  معاملات  شدن  میان  صوری  واسطه  حلقه  کدام 
 های قرارداد صوری مطرح نشده است. مفهوم و شاخص یعنی مؤلفه 

همکاران)  و  نظرپور  »شاخص 1393محمدنقی  مقاله  در  شدن  (  صوری  های 
ر ایران؛ بررسی موردی تسهیلات اعطایی معاملات در عملکرد بانکداری بدون ربا د

شعب بانک تجارت مشهد مقدس« ابتدا اعتبار قصد در معاملات در فقه شیعی و  
باره نسبت قراردادهای مشارکت  کند، اما به یک می   تعریف قرارداد صوری را مطرح 

مدنی بدون قصد انشاء به کل قراردادهای مشارکت مدنی را به عنوان شاخص صوری  
 کند.  های آن ن می کند و اشاره ای به مؤلفه می  مله انتخاببودن معا

( در مقاله »نگاهی نوین به قاعده »تبعیت عقد از  1392محمد رسول آهنگران) 
کید بر کاربردهای آن در بانکداری اسلامی« بر روی مفهوم قصد تمرکز   قصد« با تأ

ند که بطلان عقد  کمی   کند و تفاوت »اراده«، »هدف« و »انشاء« را مطرح و ادعامی 
به مقتضای قاعده »تبعیت عقد از قصد« تنها ناظر به عقدی است که فاقد قصد به  

که فاقد قصد به معنای انشاء  را  های قراردادی مؤلفه . با این حال،  معنای انشاء باشد
 کند.  مطرح نمی ، است 

الهام) معاملات  1398صادق  در  قصد  از  عقد  تابعیت  »بررسی  مقاله  در  نیز   )
به طور عمده بر روی حکم قراردادهای صوری تمرکز می بان کند و در موارد  کی« 

مشکوک که نشانه و اماره صوری بودن قرارداد تام نیست، مدعی است عقد، تابعی  
از قصد استعمالی و نه واقعی متعاملین و در نتیجه از نگاه نگارنده مقاله در معاملات  

تنظ بانکی  قراردادهای  امضای  رایج،  معیّن  بانکی  را  متعاملین  جایگاه  که  شده  یم 
  نیز  در این مقاله   کند. نموده است در صحت قرارداد و حل این مشکل کفایت می 

های قراردادهای صوری به میان نیامده است. شایان توجه است برای  سخنی از مؤلفه 
 رو، مورد مشابهی یافت نشد. مقاله پیش 
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 مفهوم قرارداد صوری .1

قابل قرارداد واقعی و به معنای قراردادی است که طرفین، قصد  قرارداد صوری در م 
باشند.)جعفری   نداشته  را  معامله  آن  حقوقی  آثار  آوردن  وجود  به  برای  جدی 

ها برای تأمین انواع نیازهای خود در  توضیح اینکه انسان (  980:  1378  لنگرودی،
قراردادها   انواع  اقتصادی  را  جامعه،  گوناگون  روابط  از  حاکی  اعتبار    ، است که 

کنند. به طور طبیعی این قراردادها، ترکیبی از قالب و محتواست که قالب برای  می 
ابراز محتوا به طرف مقابل یا شاهدان است و محتوا اعتباری است که آثار حقوقی  

صورت لفظ یا نوشته و یا هر مبرِز دیگری مانند تعاطی    خاصی در پی دارد. قالب به 
 کند.  اموال ظهور می 

طرفین، توافق و هماهنگی    در قرارداد واقعی)جدی( بین الفاظ و معانی مورد اراده 
. اما در  ،نویسندکنند به زبان آورده یا می وجود دارد و آنچه را طرفین قرارداد قصد می 

شود، تفاوت است.  شود و آنچه قصد می قرارداد صوری بین آنچه گفته یا نوشته می 
قصد جدی برای به وجود آوردن آثار حقوقی آن معامله    در چنین قراردادهایی طرفین 

شود، فقدان »قصد انشاء«  را ندارند. بنابراین آنچه موجب صوری شدن قرارداد می 
آثار حقوقی    ،است  منشأ  که  اعتباری است  ایجاد  اراده  معنای  به  انشاء،  زیرا قصد 

نگیزه موجب  اما فقدان قصد به معنای هدف و ا (107/ 1: 1406  گردد)ایروانی،می 
 شود.  تحقق عنوان قرارداد صوری نمی 

در بیشتر متون فقهی و حقوقی به ترتیب و    «رضا» و    «قصد»گفتنی است دو واژه  
، تمایلی است که پس از سنجش سود  «رضا»گردند. منظور از  پشت سر هم ذکر می 

، همان تصمیمی  «قصد» شود و مراد از  و زیان ناشی از بستن قرارداد در فرد ایجاد می 
گیرد و به بستن قرارداد منجر  است که شخص پس از رضایت به انجام معامله می 

شود و قصد به مرحله اجرا  گیری مربوط می شود. در واقع رضا به مرحله تصمیممی 
می  قاعده  باز  اساس،  بر  معاملات،  در  فقدان قصد  تابع»گردد.    « للقصود  ة العقود 

ن رضا چنین اثری ندارد و نهایتاً اگر سبب اکراهی  اما فقدا   ،سبب بطلان عقد شده
 ( 159-160: 1375گرداند.)نراقی، شدن عقد شود، تنها عقد را غیر نافذ می 
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 حکم قرارداد صوری در فقه شیعه . 2

تمامی  دیدگاه  از  است،  انشاء  قصد  فاقد  که  قراردادی  معنای  به  صوری  قرارداد 
ب اثر حقوقی  و هیچ  است  باطل  مسلمان  نمی فقیهان  بار  آن  از  ر  انشاء  شود. قصد 

تحقق  مقوّ  قابلیت  قرارداد،  اساساً  آن،  وجود  بدون  که  است  عقدی  هر  مات 
 ( 295/  3: 1415ندارد.)شیخ انصاری، 

ای دارد  للقصود« جایگاه ویژه  ة رو در میان فقیهان، قاعده فقهی »العقود تابعازاین
ز قصد، تبعیت نوع عقد و آثار  و مورد اتفاق تمامی ایشان است. مراد از تبعیت عقد ا

اینکه چه نوع عقدی   در  بنابراین، عقد  متعاقدین است.  انشائیه  اراده  و  از قصد  آن 
ها، تابع قصد است؛ یعنی اگر عاقد قصد عقد  ط و ویژگی یاست و نیز از جهت شرا 

منعقد می  بیع  اگر قصد هبه کند، عقد هبه منعقد می بیع کند عقد  و  و  گردد  گردد 
ر مترتب بر عقد نیز تابع قصد متعاقدین است. برای نمونه اثر عقد بیع،  تمامی آثا

و اثر عقد نکاح حصول زوجیت است. خود این آثار    ،تبادل ملکیت عوض و معوض 
می  بیع  نیز  عقد  مثال  عنوان  به  باشد؛  برخوردار  مختلف  کیفیات  و  احوال  از  تواند 

د گردد و یا در نکاح، متعاقدین  شرط خیار و یا اسقاط کلیه خیارات منعق تواند بامی 
ط را منظور کنند. در این میان تنها آثار مقصود متعاقدین بر عقد  یتوانند برخی شرامی 

ی که قصدی وجود ندارد، اثر فقهی و حقوقی نیز به دنبال  یمترتب خواهد شد و جا
 نخواهد داشت.  

مسلمان بر بطلان قرارداد صوری گردیده است، عبارت    آنچه سبب اتفاق فقیهان 
 است از:

 دلیل عقلی . 2 .1

حقیقت عقد در قراردادهای مالی و غیر مالی، پیوند اعتباری تعهدات و اعتباراتی 
به وجود می  مقابل یکدیگر  در  امور  است که طرفین عقد  از  اعتبارات،  این  آورند. 

ندارند قصد  جز  حقیقتی  که  هستند  به    ، نفسانی  حقوقی(  اعتبار  انشاء)ایجاد  زیرا 
معنای ابراز اعتبار نفسانی)منشأ( است. برای نمونه متعاقدین در عقد بیع، تملیک  

گیرد. در نتیجه  کنند و پیوند اعتباری شکل می ی قول یا فعل، ابراز می عین را به وسیله
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ابراز می  آنچه  و  متعاقدین(  الضمیر)قصد  مافی  قول مطابقت  از  یا فعل(    شود)اعم 
آورد. در غیر این صورت، اساساً پیوند اعتباری شکل  اعتبار حقوقی را به وجود می 

 گردد.  گیرد و عقد باطل می نمی 

 عقلا مورد تأیید شارع مقدس  یبنا. 2. 2

سیره گردید،  ارائه  عقود  ماهیت  از  که  تحلیلی  اساس  و    بر  اعتبارات  در  عقلا 
است که مقصود متعاقدین را ملاک عمل  قراردادهای خود بدین صورت شکل گرفته  

می  می قرار  باطل  را  معامله صوری  و  نظامدهند  در  دیرباز  از  این اصل  های دانند. 
م، تلقی شده است و از سوی شارع مقدس، نه تنتها ردعی  حقوقی به عنوان امری مسلّ 

 نشده است، بلکه روایاتی در تأیید آن وارد شده است که بدان اشاره خواهد شد:

 سوره مبارکه بقره  255آیه  .1

آیه   وَ لکنْ  سوره بقره آمده است   255در  أَیمانِکمْ  فِی  غْوِ  بِاللَّ اللّهُ  : »لا یؤاخِذُکمُ 
 ( 225یؤاخِذُکمْ بِما کسَبَتْ قُلُوبُکمْ وَ اللّهُ غَفُورٌ حَلِیمٌ«.)بقره: 

خواهد  کنید، مؤاخذه نخداوند شما را به خاطر سوگندهایی که بدون توجه یاد می 
های شما کسب کرده،)و سوگندهایی که از روی اراده و اختیار  کرد، اما به آنچه دل 

 کند و خداوند، آمرزنده و بردبار است.  کنید( مؤاخذه می یاد می 

بر اساس مفاد این آیه شریفه، سوگندی که از سنخ سبق لسان است، هیچ حکم  
شود؛  شخص محسوب نمی   تکلیفی یا وضعی ندارد، زیرا اصلًا چنین گفتاری فعل 

گانه  نه عمد است و نه شبه عمد و نه خطا؛ و اگر فعل یا قولی به یکی از این وجوه سه 
/  11:  1387به شخص منسوب نباشد، هیچ حکمی بر آن بار نیست.)جوادی آملی،  

221 ) 

 روایت نبوی . 2

قَالَ   ...بِأَمْوَالِهِمْ إِلَی : یا عَلِی إِنَّ الْقَوْمَ سَیفْتَنُونَ  قال رسول الله  ونَ    أَنْ  وَ یسْتَحِلُّ
حْتَ  السُّ وَ  بِیذِ  بِالنَّ الْخَمْرَ  ونَ  فَیسْتَحِلُّ اهِیه  السَّ هْوَاءِ 

َ
الْْ وَ  الْکاذِبَه  بُهَاتِ  بِالشُّ حَرَامَهُ 

بَا بِالْبَیع.    بِالْهَدِیه وَ الرِّ
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با  ...  شوندن آزمایش می فرمود: ای علی، مردم بعد از من با ثروتشا  پیامبر اکرم
شراب را به نام  ؛  شمارندزا حرام خدا را حلال می های غفلت شبهات دروغین و هوس 

 پندارند. نبیذ و رشوه را به نام هدیه و ربا را به اسم تجارت حلال می 

این روایت نیز در نکوهش حلال کردن برخی از محرمات الهی، با تغییر عناوین  
است. بر این اساس تغییر پوسته و اسم موضوعات احکام،    ها وارد شدهو اسامی آن 

تلقی شده   و حرام  فتنه  از  این کار مصداقی  و  احکام شرعی نشده  در  تبدل  باعث 
 است.

 آوری زکاتروایت نبوی در ماجرای جمع. 3

النبیاروی   استعمل  قال  الساعدی  أبو   رجلاً   بوحمید  له  یقال  الْسد  من 
فلما قدم قال هذا لکم و هذا أهدی    ة، یه علی الصدقالبنیه و فی بعضها أبو الْبن

علی المنبر فقال: ما بال العامل نبعثه علی أعمالنا یقول هذا    لی، فقام النبی
فهلا جلس فی بیت أبیه أو فی بیت أمه ینظر یهدی له أم    .لکم و هذا أهدی لی

یحمله علی    ةإلا جاء یوم القیام  لا؟ و الذی نفسی بیدیه لا یأخذ أحد منها شیئاً 
ثم رفع یده حتی رأینا   ؛لها تنعر  ةله خوار أو شا  ةله رغاء أو بقر  رقبته إن کان بعیراً 

: 1387ثم قال اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت.)شیخ طوسی،    ، عقره إبطیه
8/ 152) 

شخصی به نام ابن التبیه را برای    کند که رسول خداابوحمید ساعدی نقل می 
آمد تا آن را حساب   به کار گرفت. وی زمانی که نزد پیامبرسلیم گردآوری زکات بنی 

فرمود:    ای برای من است. رسول خداگفت این مال شماست و این هم هدیه   ،کند
گویی چرا در خانه پدر و مادر ننشستی تا هدیه نزدت بیاید؟ سپس  اگر راست می 

فرمود: اما برای ما به ایراد خطبه پرداخت. خدای را سپاس و ستایش گفت و سپس  
است،   گذاشته  من  عهده  بر  خداوند  آنچه  از  کاری  بر  را  شما  از  فردی  من  بعد، 

ای که به من اهدا شده  مال شما و این هم هدیه   گوید:آید و می گمارم. پس می می 
اش به دست او برسد؟ به خدا  پس چرا در خانه پدر و مادرش ننشست تا هدیه  ،است 

گیرد مگر آنکه روز قیامت خدا را ملاقات  حق نمی سوگند کسی از شما چیزی را به نا 
شناسم که  کشد. به طور قطع فردی از شما را می که آن را به دوش می کند درحالی می 
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نعره  شتری  که  حالی  در  کرده  ملاقات  را  بانگ خداوند  گاوی  یا  یا  کنان  و  زنان 
خود را بلند کرد تا سفیدی زیر    هایسپس دست .  بع کنان بر پشت دارد گوسفندی بع 

 بغل آن حضرت نمایان گشت و فرمود: اللّهم هل بلّغتُ؛ بار خدایا! آیا رساندم؟

این روایت، در واقع مصداقی عینی از بطلان قرارداد صوری)اعم از عقد یا ایقاع(  
شود که هدیه گرفته شده توسط کارگزاران آن فهمیده می   `زیرا از عتاب پیامبر  ،است 
 ت صوری بوده و چیزی جز رشوه نیست.  حضر

 اجماع . 2. 3

یکی از دلایلی که برای بطلان عقد صوری، مطرح شده است، اجماع است. اتفاق 
به گونه بر بطلان عقد صوری  فقیهان شیعه  انصاری مدعی  نظر  ای است که شیخ 

ه  بلکه حتی هیچ اشکالی نیز در رابط  ،است نه تنها هیچ اختلافی میان فقیهان نیست 
/  3:  1415با بطلان عقد صوری از سوی ایشان مطرح نشده است.)شیخ انصاری،  

متون  295 در  یقصد«  لم  وقع  ما  و  یقع  لم  قصد  »ما  اصطلاح  فراوان  کاربرد   )
 استدلالی فقهی، گواه آشکار بر این مدعا است. 

است که کاشف قطعی از رأی معصوم بـاشد    حجّت   با این همه، اجماع در صورتی 
تواند کاشف قطعی از رأی معصوم باشد، زیرا به احتمال  اع مورد ادّعا ن می و اجـم

 گفته است.  همان دلایل پیش مجمعین قوی مستند 

 اصل عدم نقل . 2. 4

که  درصورتی و    که هیچ کدام از دلایل پیش گفته مورد پذیرش واقع نشود درصورتی 
اثر و بطلان آن   اصل، عدم ترتب   ،صحت یا بطلان قراردادی صوری مشکوک باشد

هر    است. دلیلی که مشهور فقیهان برای این اصل ذکر کرده اند، این است که نتیجه 
مسبوق به عدم است و با عقد صوری،    ...(قراردادی)ملکیت، زوجیت، شراکت و

شود. در چنین حالتی اصل استصحاب جاری شده  شک در حصول نتیجه ایجاد می 
بقا به  حکم  عد  یو  یعنی  سابقه  می حالت  نتیجه  این  م  جریان  حاصل  شود. 
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است.)نائینی، صوری  معامله  بر  اثر  ترتب  عدم  و  بطلان  /  1:  1352  استصحاب، 
395-394 ) 

 های شناخت قرارداد صوری مؤلفه. 3

ای وجود داشت که دلالت بر عدم  گفته، اگر اماره یا نشانهبر اساس مطالب پیش
مطابقت ظاهر کلمات متعاقدین با قصد ایشان داشت، حکم به بطلان آن قرارداد  

ها و اَماراتی که  به مؤلفه   ، رو در ادامهازاین   ( 228/  7:  1381  حلی، علامه  شود.)می 
 شود.  نشان از صوری بودن قرارداد دارند، اشاره می 

 راردادعدم آگاهی طرفین از مفاد ق . 3. 1

نشانه از  یکی  و عقلا  دیدگاه عرف  از  از  یکی  آگاهی  قرارداد صوری، عدم  های 
کند و  قرارداد را امضا می   طرفین از مفاد قرارداد است. برای مثال کسی که فقط برگه

داند این قرارداد مشارکت است  از عنوان قرارداد و مفاد مندرج در آن خبر ندارد و نمی 
کنند که چنین فردی  عرف و عقلا به صورت آشکار کشف می   ...یا مضاربه یا بیع یا

به دلیل عدم آگاهی عنوان و مفاد قرارداد، به طریق اولی قصد آن قرارداد را هم نداشته  
 است و در نتیجه این قرارداد صوری است.  

طرفین تنها  ت که  بنابراین بارزترین مصداق قراردادهای صوری، قراردادهایی اس
نویسند، اما هیچ اطلاعی از مفاد آن  کنند یا بر روی کاغذ می فظ می نام عقدی را تل

ندارند. برای نمونه هنگامی که از برخی مشتریان یا کارکنان سیستم بانکی کشور، از  
دانند که  شود، صرفاً می چیستی عقد جعاله، مساقات، مزارعه و سلم، پرسیده می 

در این   1قت آن اطلاعی ندارند.اما از حقی  ،این اسامی مربوط به عقود شرعی است 
گونه موارد اساساً، طرفین تصوری از حقیقت اعتبار حقوقی ندارند تا بتوانند آن را را  

 با الفاظی مانند جعاله یا مساقات، انشاء و ابراز نمایند.  

 
درصد از کارمندان بانك، آشنایی    8/55درصد از مراجعان و    7/29از تحقیقات انجام گرفته    . مطابق یکی1

 (103 :1373)مصباحی، . اجمالی با عملیات بانکی بدون ربا دارند
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نتیجه اینکه، معاملاتی که طرفین از مفاد و حقیقت قرارداد اطلاعی ندارند و یا  
 . نداتردید باطل مالی است، معاملات صوری هستند که بی اطلاعات ایشان اج 

 محابات مبتذل . 3. 2

و«  بهای قرارداد صوری محابات مبتذل است. محابات از »حیکی دیگر از مؤلفه
هدیه و بخشش است. از نظر اصطلاحی،    مشتق شده است و از نظر لغوی به معنای

فروش کالا به کمتر از بهای متعارف)ثمن المثل( یا خریدن آن به بیشتر از قیمت  
گویند. به لحاظ اینکه اقدام هریک از فروشنده و خریدار  متعارف را بیع محاباتی می 

به قیمتی افزون  بازار، نوعی بخشش  به فروش یا خرید کالا  یا کمتر از قیمت  و  تر 
رود، به این نوع دادوستد، بیع محابات اطلاق هدیه نسبت به طرف دیگر به شمار می 

 ( 94/ 1: 1375شده است که در حقیقت نوعی بیع و هبه است.)طریحی، 

 از دیدگاه فقیهان شیعه، عقد محاباتی سه صورت دارد: 

ی، اقدام  و عقلای  طرفین قرارداد به دلیل امور عاطفی و یا هر امر انسان دوستانه .1
بیع محاباتی نمایند، امری جائز و مشروع تلقی می  /  2:  1426،  گردد.)هاشمی به 

نمایند که تحت عنوان  استناد می   ایشان به روایات معتبری از امامان معصوم(  194
ی  الشَّ یبِیعَ  أَنْ  یجُوزُ  هُ  أَنَّ تَأْجِی»بَابُ  أَوْ  قَرْضاً  یشْتَرِطَ  وَ  قِیمَتِهِ  بِأَضْعَافِ  دَین  ءَ  در  لَ   »

 ( 54/ 18: 1409مجامع روایی نقل شده است.)شیخ حر عاملی، 

قرارداد محاباتی به دلیل جهل یا غفلت یکی از طرفین از ارزش واقعی کالا یا    .2
چنین قراردادی از نظر فقهی، مغبون دارای خیار غبن است و    ؛خدمات انجام گیرد 

 ( 204/ 3: 1413تواند معامله را فسخ نماید.)شهید ثانی، می 

اگر طرفین قرارداد با علم و عمد، در شرایطی اقدام به قرارداد محاباتی نمایند    .3
مبتذل( کند)محابات  تلقی  صوری  را  آن  متشرعه  باطل    ؛که عرف  نیز  قرارداد  این 

ارزش را به  است. برای نمونه کسی که مبلغی قرض داده و در کنار آن یک شیء کم 
فروشد، در واقع برای فرار از ربا از  ه صورت نسیه می چندین برابر قیمت واقعی، ب

 این حیله استفاده کرده و انگیزه واقعی وی همان اخذ مازاد در قرارداد قرض است.  
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تواند دال بر انگیزه اصلی فرد از انجام  وجود این معامله غیرعاقلانه و سفیهانه می 
ای فاقد قصد  املهمعامله باشد که همان قرض ربوی است. از نظر عرف چنین مع

واقعی است و به تنها برای پوشش شرعی قرضی ربوی، به طور صوری انجام   یانشا
خواهد به کسی یک میلیون تومان وام بدهد و در  گرفته است. برای مثال کسی می 

گوید: مدّت یک سال دویست هزار تومان ربا بگیرد، برای اینکه از ربا فرار کند می 
گونه شرطی و  دهم به مدّت یک سال بدون هیچمان وام می من به شما یک میلیون تو

فروشم! در هیچ جای  این قوطی کبریت را هم به مبلغ دویست هزار تومان به شما می 
کند. بنابراین،  دنیا، انسان عاقل یک قوطی کبریت را با این قیمت گزاف معامله نمی 

روشن است    است، و   ای عاقلانه و منطقی نیست، بلکه شوخی یا سفهی چنین معامله 
نیست  مشروع  نباشد،  عقلایی  معامله  اگر  بِالْعُقُودِ«    ،که  »أَوْفُوا  از  منظور  چون 

الْبَیعَ«   الله  »أَحَلَّ  در  بیع  از  منظور  که  همچنان  است،  متعارفه  عقلائیۀ  عقدهای 
 معاملات عقلائیۀ متعارفه است.  

ملات محاباتی که برای  نیز نسبت به این گونه معا  در روایت معتبر از امام صادق
 گیرد، هشدار داده شده است:  فرار از ربا انجام می 

می  صادق یونس  امام  به  می   گوید:  را  کالایی  مردی  کردم:  و  عرض  فروشد 
دانند که کالا این قدر ارزش ندارد، اما خریدار اطمینان فروشنده و خریدار، هر دو می 

فرمود: یونس! همانا که    ید. امامدارد که فروشنده دوباره آن را از وی خواهد خر
به جابر بن عبدالله گفت: حال تو چگونه خواهد بود هنگامی که ستم    `رسول خدا 

زنده   زمان  آن  تا  مرا  خدا  کرد:  عرض  جابر  گرداند؟  خوار  را  مردم  و  گردد  آشکار 
گاه فرمود: آن   `چه هنگامی است؟ رسول خدا نگذارد! پدر و مادرم فدای تو باد! آن 

پس اگر تو کالا را دوباره از او    ،گویی، رباست شایع شود. یونس! آنچه می   که ربا
  گوید: عرض کردم: آری! امام فرمود: حتماً گرداند؟ یونس می نخری، آن را باز می 

 1( 42/  18: 1409مشو، حتما به آن نزدیک مشو.)شیخ حر عاملی، آن نزدیک 

 
دِ بْ  .1 ابِ عَنْ مُحَمَّ دِ بْنِ الْحُسَینِ بْنِ أَبِی الْخَطَّ ارِ عَنْ مُحَمَّ فَّ دِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّ نِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیع   عَنْ مُحَمَّ

هِ  بِی عَبْدِاللَّ
َ
یبَانِی قَالَ: قُلْتُ لِْ جُلُ یبِیعُ الْبَیعَ   عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ یونُسَ الشَّ هُ لَا    -الرَّ أَنَّ وَ الْبَائِعُ یعْلَمُ 

هُ لَا یسْوَی هُ یعْلَمُ أَنَّ   -یسْوَی وَ الْمُشْتَرِی یعْلَمُ أَنَّ قَالَ فَقَالَ یا یونُسُ إِنَّ رَسُولَ    -هُ سَیرْجِعُ فِیهِ فَیشْتَرِیهِ مِنْهُ إِلاَّ أَنَّ



 

 
 

238 

N

ی 
لم

 ع
مه

لنا
ص

و ف
د

«
وق

حق
ی 

بان
و م

ی 
لام

اس
ه 

فق
ت 

عا
طال

م
» /  

ال
س

جه 
هم

د
 / 

ن 
ستا

تاب
 و 

هار
ب

14
03

 

ا به عنوان پوشش حلال  کسانی که بیع محاباتی ر  در این روایت، امام صادق
  ، نمایددهند، به رباخواری محکوم می برای دستیابی به مقاصد ربوی خود قرار می 

این قرارداد صوری این است که اگر فروشنده،    ها صوری است و نشانهزیرا قرارداد آن 
بَا فَإِنْ  دوباره از او نخرد، خریدار نیز کالا را به او بازمی  لَمْ تَشْتَرِهِ  گرداند: »وَ هَذَا الرِّ

هُ عَلَیک ه«  ؟رَدَّ هُ فَلَا تَقْرَبَنَّ  .قَالَ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ فَلَا تَقْرَبَنَّ

مؤلفه قرارداد،  یک  در  مبتذل  محابات  اینکه  از  نتیجه  آن  بودن  صوری  برای  ای 
 دیدگاه عرف و روایات است.  

 عدم التزام به لوازم عرفی قرارداد واقعی . 3. 3

های قرارداد صوری، عدم التزام طرفین قرارداد به  از نگاه عرف یکی دیگر از نشانه 
لوازم عرفی و عقلایی قرارداد واقعی است. قرارداد واقعی ملزوماتی دارد که فقدان  

 این ملزومات نشان از عدم واقعی بودن و در نتیجه صوری بودن آن دارد.  

خ  واقعی  قراردادهای  در  اینکه عقلا  مورد  توضیح  مقدار  و  اهمیت  تناسب  به  ود 
در تعیین قیمت ثمن و مثمن، بررسی شروط و اطلاع از جزئیات آن، رفتارها    ، قرارداد

دهند که در قرارداد صوری شاهد آن نیستیم و همین  هایی نشان می العمل و عکس 
 ای برای شناخت قرارداد صوری از قرارداد واقعی باشد. تواند مؤلفهنکته می 

خرید کالاهای اساسی با قیمت بالا، مانند مسکن، جواهرات، اتومبیل  عقلا در  
نسبت به قیمت و کیفیت آن دقت فروان کرده و پس تحقیق و بررسی و مقایسه    ...و

زنی نموده تا بتوانند کالای مورد نظر خود را به قیمت  آن با موارد مشابه، شروع به چانه 
شود  ی قراردادهای بانکی مشاهده می مناسب خریداری نمایند. برای نمونه در برخ 

می  اتومیبل  یا  نقدی ساختمان  به خرید  اقدام  بانک  قرارداد دیگری  که  در  و  نماید 
کدام از  فروشد؛ با این همه در هیچ همان کالا را به طرف مقابل به صورت نسیه می 

  گفته، بانک اطلاعی از قیمت ساختمان در منطقه ندارد و صرفاً بر قراردادهای پیش

 
ه هِ   اللَّ لَّ   - قَالَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّ قَالَ فَقَالَ لَهُ جَابِرٌ لَا بَقِیتُ إِلَی    -کَیفَ أَنْتَ إِذَا ظَهَرَ الْجَوْرُ وَ أَوْرَثَهُمُ الذُّ

مَانِ  یوَ مَتَ   -ذَلِكَ الزَّ بَا یا یونُسُ   -قَالَ إِذَا  -ی یکُونُ ذَلِكَ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّ هُ   -ظَهَرَ الرِّ بَا فَإِنْ لَمْ تَشْتَرِهِ رَدَّ وَ هَذَا الرِّ
هُ.  -عَلَیكَ  هُ فَلَا تَقْرَبَنَّ  قَالَ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ فَلَا تَقْرَبَنَّ
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بهره قیمت اساس  بگیرد،  مشتری  از  بازپرداخت  در طول مدت  باید  که  گذاری  ای 
 نماید.می 

فروش  و  خرید  چنین  که  است  است آشکار  صوری  متصدیان   ،هایی  اگر  زیرا 
می حساب واقعی  طور  به  بانک  ساختمانی  گر  چنین  کنند،  را  خواستند  خریداری 
کدام از آن ها  قرارداد بانکی هیچ  دادند که در ها و رفتارهایی انجام می العملعکس

 شود.  مشاهده نمی 

می  را  صوری  قرارداد  از  دیگر  عکس نمونه  در  هنگام  توان  قرارداد  طرفین  العمل 
شدن کالا مشاهده نمود. برای نمونه در بسیاری از قراردادهای بانکی  خسارت و تلف 

یجه بدون  نت  مشتری در خرید و فروش کالا از طرف بانک وکیل و امین است، در
چنانچه در فاصله انجام دو قرارداد تلف یا خسارتی    افراط و تفریط ضامن آن نیست و 

متوجه کالا شود، از نظر شرعی و عرفی، تلف و خسارت مذکور از مال بانک است  
از تحویل گرفتن کالا   یا پس  معامله  اثنای  در  اگر  نیست.  بر عهده وکیل  و چیزی 

آن به خود، کالا بدون افراط و تفریط از بین برود،    توسط وکیل و قبل از فروش نسیه 
ندارد،   این خسارت  به  التزامی  که  مدعی شود  و  نپذیرد  را  بانک خسارت  چنانچه 

باشد و صوری بودن اصل قرارداد وکالت و  دهنده عدم التزام نسبت به عقد می نشان 
 های نقد و نسیه است. خرید و فروش 

زمان   نمونه دلیل  به  که  است  مواردی  صوری  قراردادهای  چنین  از  و  دیگر  بری 
تخصصی بودن اجرای واقعی مفاد قرارداد عقود بانکی، کارگزار بانک و مشتری به  

و سلف  اقساطی،  فروش  جعاله،  قراردادهای  صوری  می ...  امضای  کنند،  اکتفا 
فاکتورها و مستنداتی    که هم کارگزار بانکی و هم مشتری از غیر واقعی بودن درحالی 

که برای تشکیل پرونده و اعطای تسهیلات، لازم است، مطلع هستند. در این گونه  
کدام از طرفین قرارداد، قصد واقعی برای  شود که هیچ موارد به روشنی ملاحظه می 

دانند اساساً در عالم خارج مشتری به وکالت از بانک  زیرا می   ، انشا قرارداد ندارند
اری نکرده است که بانک آن را به صورت اقساطی به او بفروشد، بلکه  کالایی خرید

 تنها فاکتور صوری برای طی کردن مراحل اداری صادر شده است. 



 

 
 

240 

N

ی 
لم

 ع
مه

لنا
ص

و ف
د

«
وق

حق
ی 

بان
و م

ی 
لام

اس
ه 

فق
ت 

عا
طال

م
» /  

ال
س

جه 
هم

د
 / 

ن 
ستا

تاب
 و 

هار
ب

14
03

 

 لغو حکم شارع با عقود در هم تنیده  . 3. 4

با   ، در برخی موارد، قراردادی از سوی شارع تحریم شده و وفاقد مشروعیت است 
عامله در هم تنیده، عملًا در پوشش قراردادهای شرعی  این همه برخی با انجام چند م 

چند عقد به طور    ی یا انشا  ، یابند. در این گونه موارد به مقصود حقیقی خود دست می 
 به  ،گیرد عقد دیگر صورت می   یشود و یا یک عقد به شرط انشازمان انجام می هم

عرف عملًا بین این    ای که حتی با فرض پایبندی به عقود موجود در این معامله،گونه 
 بیند. معامله ترکیبی و قرارداد تحریم شده از سوی شارع تفاوتی نمی 

شود. بیع عینه  نمونه بارز این گونه قراردادهای ترکیبی در »بیع عینه« مشاهده می 
انجام  بدهکار  از  وصول طلب  یا  ربوی  قرض  در  ربا  از  فرار  برای  اسلام  صدر  از 

شود  وع معامله این است که در قراردادی شرط می گرفت. علت نامگذاری این ن می 
عین مال خریداری شده، در قرارداد دیگری به مبلغی بیشتر یا کمتر فروخته شود. به  

 پذیرد: طور معمول این نوع قرارداد به دو صورت انجام می 

نسیه کالایی    .1 به صورت  از شخصی  از ربا،  به پول برای فرار  نیازمند  شخص 
خرد؛ سپس در همان جلسه، عین آن کالا را به قیمت کمتر  نقد می   تر از قیمت گران 

می  فروشنده  به  نقد  صورت  نتیجه به  شخص  فروشد.  دستیابی  معامله،  این  ی 
به مبلغ نقد و دستیابی    - شود که از او به طالب یا صاحب عینه تعبیر می   -نیازمند

 ( 93/  20:  1405اش به نسیه است.)بحرانی، یوسف، فروشنده اوّل به سود سرمایه 

را    .2 بدهی خویش  پرداخت  توان  که  فردی  از  برای وصول طلب خود  طلبکار 
فروشد؛ سپس همان کالا را به بهایی کمتر، نقد  ندارد کالایی معیّن را نسیه به او می 

خرد تا بدهکار بتواند با پول دریافتی از طلبکار طلب پیشین او را بپردازد و  از او می 
افه بابت افزایش زمان بدهی، دریافت نماید.)حلّی ]علامه[،  در سرسید، مبلغی اض 

1419 :2 /531 ) 

اما با شروطی قابل    ، ممنوع اعلام شده است   بیع عینه از سوی امامان معصوم
تصحیح است. شرط اول این است که معامله اول، مشروط به تحقق معامله دوم  



 

 
 

241 

فه
مؤل

ی 
سای

شنا
ه 

ی ب
افت

هی
ر

ی
ور

 ص
داد

رار
ی ق

ها
 / 

ی
لم

مع
ی 

هد
د م

سی
 N

ان را  معامله دوم  باشد که  داشته  نمونه  نشود و صاحب عینه، حق  برای  جام ندهد. 
 نقل شده است:  روایتی از امام صادق

آید عرض کردم: مردی پیش من می   گوید: به امام صادقحسین بن المنذر می 
خرم و به  و خواهان عینه است. پس من برای او کالایی را به صورت بیع مرابحه می 

می  می   ،فروشماو  او  از  را  کالا  همان  مجلس،  همان  در  آن سپس  حضرت    خرم! 
فرمود: اگر او اختیار داشته است که اگر بخواهد بفروشد و اگر نخواهد نفروشد و تو  
خریداری   نخواهی  اگر  و  کنی  خریداری  بخواهی  اگر  که  باشی  داشته  اختیار  هم 

 1  (4/ 18: 1409نکنی، اشکالی ندارد.)شیخ حر عاملی، 

یارِ إِنْ شَاءَ بَاعَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ  »إِذَا کانَ بِالْخِ   در این روایت، از مفهوم شرط در جمله
فهمیده    «وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تَشْتَرِ فَلَا بَأْسَ   -وَ کنْتَ أَنْتَ بِالْخِیارِ إِنْ شِئْتَ اشْتَرَیتَ   -یبِعْ 
شود که اگر چند قرارداد، در هم تنیده باشند یعنی انعقاد یکی مشروط به انعقاد  می 

 ترکیبی باطل است.  قرارداد دوم باشد، این معامله 

شرط دوم برای تصحیح بیع عینه این است که طرفین به طور واقعی اقدام به چنین  
بود.    ، ای کنندمعامله بیع عینه، باطل و حرام خواهد  اما در صورت صوری بودن، 

 برای نمونه در صحیحه اسماعیل بن عبدالخالق نقل شده است: 

 درباره عینه سؤال کردم: همه   ضاگوید: از امام راسماعیل بن عبدالخالق می  
ها را بیان کنم؟ آن حضرت فرمود:  دهند، آیا روش کار آن تجار ما امروزه عینه می 

آید که قصد بیع مساومه دارد و با ما مساومه بگو! عرض کردم: شخصی پیش ما می 
  دهم، و منیازده سود می گوید: به تو ده پس می   ؛که ما متاعی نداریمکند درحالی می 
گویم  کنیم. بعد می زنیم تا به مبلغی توافق می دوازده و با هم چانه می گویم که ده می 

زیرا چیزی که حمل و نقل آن    ؛گوید: حریرخواهی برای تو بخرم؟ می چه متاعی می 
که تنها با او صحبت روم درحالی کند. پس من می تر باشد پیدا نمی از حریر آسان 

 
ة  مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ  .1

دِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیر  عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحُسَینِ عَنْ عِدَّ  بْنِ مُحَمَّ
  بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ: قُلْتُ 

َ
هِ لِْ جُلُ فَیطْلُبُ الْعِینَةَ  بِی عَبْدِاللَّ  - فَأَشْتَرِی لَهُ الْمَتَاعَ مُرَابَحَةً ثُمَّ أَبِیعُهُ إِیاهُ  -یجِیئُنِی الرَّ

مَکَانِی مِنْهُ  أَشْتَرِیهِ  یبِعْ   -ثُمَّ  لَمْ  شَاءَ  إِنْ  وَ  بَاعَ  شَاءَ  إِنْ  بِالْخِیارِ  کَانَ  إِذَا  شِئْتَ    -قَالَ  إِنْ  بِالْخِیارِ  أَنْتَ  کُنْتَ  وَ 
 وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تَشْتَرِ فَلَا بَأْسَ.  -اشْتَرَیتَ 
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نداده کرده  انجام  بیعی  و  تو اختیار  ام  که  این طور نیست  آیا  فرمود:  ام! آن حضرت 
داری که اگر بخواهی متاعی را به او ندهی و او هم اختیار دارد که اگر نخواهد از تو  

ی  خرم، و به اندازه روم و برای او حریر مورد نظرش را می نگیرد؟ گفتم: بله! پس می 
آورم و کالا  او را به خانه می   زنم در خرید کالا( و کنم)چانه می توانم از ثمن کم می 

ایم و گاهی فروشم، گاهی کمی بیشتر از آن قیمتی که با هم گفتگو کرده را به او می 
شود. پس  ایم، و گاهی کار بر ما مشکل می هم به همان قیمتی که قبلًا صحبت کرده 

شود(، وقتی که او از من جنس را خرید، کسی را پیدا  چیزی نیست)جنس پیدا نمی 
کند که بالاتر از قیمتی که از من خریده است به او بفروشد، بنابراین متاع را به  نمی 

خواهد با من حیله  گیرد و چه بسا می دهد و دراهم را می فروشد و متاع را می من می 
کند. آن حضرت فرمود: باید دراهم را فقط به صاحب حریر بدهی! گفتم: گاهی بین 

ام و او قبول کرده است.  ت، تنها من از او خواسته من و او اصلًا بیعی واقع نشده اس
آن حضرت فرمود: آیا اختیار ندارد که اگر بخواهد، انجام ندهد و تو اختیار نداری  
که اگر بخواهی اضافه نکنی؟ گفتم: بله. اگر متاع از بین برود از مال من از بین رفته  

ی اشکالی ندارد.)شیخ  است. حضرت فرمود: اشکالی ندارد. اگر تو آن را بر نگردان
 1  ( 53/ 18: 1409حر عاملی، 

هُ هَلَک فَمِنْ مَالِی قَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا إِذَا أَنْتَ لَمْ تَعْدُ هَذَا    از جمله  » فَقُلْتُ بَلَی لَوْ أَنَّ
شود که شرط صحت بیع عینه، این است که هر کدام از این  فهمیده می   ، فَلَا بَأْسَ بِه«

 
ة  مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ   .1

د  عَنْ عَلِی بْنِ الْحَکمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ محمد بن یعقوب عَنْ عِدَّ  أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ
أَبَا الْحَسَن ارِنَا الْیوْمَ یعْطُونَ الْعِینَةَ فَأَقُصُّ عَلَیک کیفَ    الْخَالِقِ قَالَ سَأَلْتُ  ةَ تُجَّ إِنَّ عَامَّ عَنِ الْعِینَةِ وَ قُلْتُ 

یأْتِینَا الْمُسَاوِمُ یرِیدُ الْمَالَ فَیسَاوِمُنَا وَ لَیسَ عِنْدَنَا مَتَاعٌ فَیقُولُ أُرْبِحُک ده یازده وَ أَقُولُ  قَالَ هَاتِ قُلْتُ    ؟نَعْمَلُ 
إِلَیک أَحَبُّ  مَتَاع   قُلْتُ أَی  فَرَغْنَا  فَإِذَا  أَمْر   نَتَرَاوَضَ عَلَی  ی  نَتَرَاوَضُ حَتَّ نَزَالُ  فَلَا  أَشْتَ   أَنَا ده دوازده  رِی لَک  أَنْ 

هُ لَا یجِدُ شَیئاً أَقَلَّ وَضِیعَةً مِنْهُ فَأَذْهَبُ وَ قَدْ قَاوَلْتُهُ مِنْ غَیرِ مُبَایعَة    نَّ
َ
فَقَالَ أَ لَیسَ إِنْ شِئْتَ لَمْ فَیقُولُ الْحَرِیرُ لِْ

ءُ  ذَلِک الْحَرِیرَ وَ أُمَاکسُ بِقَدْرِ جُهْدِی ثُمَّ أَجِیتُعْطِهِ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یأْخُذْ مِنْک قُلْتُ بَلَی قَالَ فَأَذْهَبُ فَأَشْتَرِی لَهُ  
مَا أَعْطَیتُهُ عَلَی مَا  مَا ازْدَدْتُ عَلَیهِ الْقَلِیلَ عَلَی الْمُقَاوَلَةِ وَ رُبَّ مَا تَعَاسَرْنَا فَلَمْ   بِهِ إِلَی بَیتِی فَأُبَایعُهُ فَرُبَّ قَاوَلْتُهُ وَ رُبَّ

اشْتَ یکنْ شَی  فَإِذَا  فَیجِیءٌ  ی  مِنِّ فَیبِیعُهُ  مِنْهُ  اشْتَرَیتُهُ  ذِی  الَّ مِنَ  بِهِ  أَغْلَی  أَحَداً  یجِدْ  لَمْ  ی  مِنِّ فَیأْخُذُ  رَی  ذَلِک  ءُ 
مَا جَاءَ لِیحِیلَهُ عَلَی فَقَالَ لَا تَدْفَعْهَا إِلَاّ إِلَی صَاحِبِ الْحَرِیرِ   رَاهِمَ فَیدْفَعُهَا إِلَیهِ وَ رُبَّ فِقْ قُلْتُ وَ رُ الدَّ مَا لَمْ یتَّ بَّ

هُ لَوْ شَاءَ لَمْ یفْعَلْ وَ لَ  ی فَقَالَ أَ لَیسَ إِنَّ وْ شِئْتَ أَنْتَ لَمْ تَزِدْ فَقُلْتُ بَلَی  بَینِی وَ بَینَهُ الْبَیعُ بِهِ وَ أَطْلُبُ إِلَیهِ فَیقْبَلُهُ مِنِّ
هُ هَلَک فَمِنْ مَالِی قَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا إِذَا أَ   نْتَ لَمْ تَعْدُ هَذَا فَلَا بَأْسَ بِه. لَوْ أَنَّ
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جداگانه و به صورت واقعی انجام شود و طرفین خود را نسبت به    معاملات به طور 
 اما اگر به طور صوری انجام گیرد، باطل و حرام است.  ،آن مسئول بدانند

شروط   با  عینه«  »بیع  بطلان  و  حرمت  بر  فتوا  نیز  شیعه  فقیهان  اساس،  این  بر 
 ( 122 /2: ق1373اند.)نائینی، گفته، داده پیش

از ترکیب عقود برای لغو حکم شرعی وجود دارد که فقیهان   های دیگری نیزنمونه
اند. یکی از آن موارد، »ترکیب قرارداد مضاربه و قرارداد  شیعه حکم به بطلان آن داده

ضمان اصل سرمایه« و یا »قرارداد مضاربه به شرط ضمانت اصل سرمایه« است که  
 شود. برای پوشش شرعی برای قرض ربوی استفاده می 

ز فقیهان شیعه بر این باورند که شرط ضمان در مضاربه و یا عقد ترکیبی  بسیاری ا
  /2:  1413شود.)حلی،  مضاربه و ضمانت، باعث تبدیل ماهیت قرارداد به قرض می 

فرمایند: »مَنْ نقل می   از امام علی   ( دلیل ایشان روایتی است که امام باقر336
نَ تَاجِراً فَلَیسَ لَهُ إِلاَّ   بْحِ شَی ضَمَّ :  1409)حرَ عاملی،  .ءٌ«رَأْسُ مَالِهِ وَ لَیسَ لَهُ مِنَ الرِّ

 ( 23و  22/ 19

اش را دریافت کند و  تواند اصل سرمایه هر کس تاجری را ضامن کند، فقط می 
 دیگر در سود سهمی ندارد.  

بْحِ   فقیهان از جمله اند که  ءٌ«، دریافته شَی   »فَلَیسَ لَهُ إِلاَّ رَأْسُ مَالِهِ وَ لَیسَ لَهُ مِنَ الرِّ
این بوده است که    چون این حکم اختصاص به عقد قرض دارد، منظور امام علی 

ترکیب مضاربه و ضمانت، در حقیقت همان عقد قرض است و در نتیجه باید احکام  
یعنی تنها اصل سرمایه را بگیرد و در سود سهمی نداشته باشد. به    ، قرض اجرا شود

شود این است  ترکیب عقد مضاربه و قرارداد ضمانت فهمیده می عبارت دیگر آنچه از  
اند، بلکه منظور اصلی ایشان قرض  که طرفین قصد انشاء مضاربه و ضمانت نداشته 

فَلَکم   تُبتُم  إِن  ربوی بوده است، در نتیجه چون ربا حرام است، بنا بر آیه شریفه »وَ
تواند  صاحب سرمایه تنها می   ،( 279:  رُءوسُ أَموالِکم لا تَظلِمونَ وَلا تُظلَمون«)بقره

 اصل سرمایه را بازپس گیرد و در سود آن استحقاقی ندارد.  
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 استفاده از عناوین پوششی مغایر با ماهیت اصلی قرارداد . 3. 5

نشانه  از  دیگر  برای  یکی  طرفین  مواردی  در  که  است  این  صوری  قرارداد  های 
یابد  نند که عرف به راحتی درمی کرسیدن به مقصود خود، از عناوینی استفاده می 

مقصود اصلی ایشان عنوان دیگری است و ایشان برای پوشش شرعی این قرارداد، به  
اند. برای نمونه طرفین قرارداد  صورت لفظی و نه واقعی از عنوان خاصی استفاده کرده

به جای انجام عقد قرض ربوی، اسکناس را به قیمت بیشتر به صورت نسیه خرید و  
رود  کنند. استدلال ایشان این است که اسکناس از معدودات به شمار می می فروش  

 و بر اساس نصوص معتبر شرعی، معامله آن به مبلغ بیشتر، ربوی نیست. 

ست که  ا  ها اینای در حد استفاضه وارد شده است که مضمون آن روایات معتبره 
د بن زراره از  مانند صحیحه عبی  ت، ربا معاملی فقط در مکیل و موزون جاری اس

الربا الاّ   امام صادق  فی ما یکال او یوزن«.)حر عاملی،   که فرمودند: »لا یکون 
نموده133/  18:  1409 اجماع  ادعای  مطلب  این  برای  نیز  برخی    اند)نجفی،( 
و شیخ طوسی    ( 385/  23:  1404 مفید  مانند شیخ  قدیمی  فقهای  از  برخی  البته 

صور به  فقط  را  زیاده  به  معدود  می معامله  جایز  نقدی  ولی  ت  معامله  دانند 
 ( 377ق: 1400؛ طوسی، 604 : 1413دانند.)مفید، دار)نسیه( را جایز نمی مدت

تواند  اشکال اساسی این قرارداد این است که از دیدگاه عرف چنین قراردادی نمی 
برای   که  است  ربوی  قرض  باشد و قصد اصلی طرفین،  بیع  برای  واقعی  مصداقی 

عنوان   از  آن  می پوشش  استفاده  نسیه  مواردی  بیع  در چنین  اینکنند.    ارتکاز عقلا 
ست که آنچه واقع می شود »قرض« است، زیرا مراد از قرض در ارتکاز عقلا تبدیل  ا

مال مثلی خارجی به مثل آن در ذمه است و از دیدگاه عرف متشرعه، در واقع عنوان  
ن بیع مطرح شده باشد.  کند، اگر چه زبان عنواای پول صدق می قرض بر فروش نسیه

  خویی،کند.)احکام قرض از جمله حرمت گرفتن زیاده، درباره آن صدق می   روازاین
1410 :2 /55 ) 
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 : نتیجه

 ند از:اهای این پژوهش عبارت یافته

از نظر مفهومی قراردادی که فاقد قصد انشاء باشد، قرارداد صوری است   .1
شود با  صورت لفظ، نوشته و یا هر مبرِز دیگری ابراز می یعنی قالبی که به 

 محتوایی که در حقیقت اعتبار شده است، هماهنگ نباشد.  

از دیدگاه فقیهان شیعه، قرارداد صوری باطل است. ایشان به چهار دلیل   .2
نقل نموده   استناد بناء عقلا، اجماع و اصل عدم  دلیل عقلی،  با    ،اند:  اما 

وجود دلیل عقلی بر عدم اعتبار قرارداد صوری و بناء عقلا دیگر دلایلی  
 مانند اجماع و اصل عدم نقل، اعتباری ندارد.  

 :ند ازاها و اَماراتی که نشان از صوری بودن قرارداد دارند، عبارت مؤلفه .3

زیرا اساساً طرفین تصوری از حقیقت اعتبار    ،ین از مفاد قراردادعدم آگاهی طرف   ـ
 حقوقی ندارند تا بتوانند آن را به طور واقعی انشاء و ابراز نمایند.  

طرفین قرارداد با علم و عمد در شرایطی اقدام به قرارداد محاباتی نمایند که عرف    ـ
 متشرعه، آن را صوری تلقی کند.)محابات مبتذل( 

 زام طرفین قرارداد به لوازم عرفی و عقلایی انعقاد قرارداد واقعی.  عدم الت ـ

ای گونه زمان و یا یک عقد به شرط انشاء عقد دیگر، به انشاء چند عقد به طور هم   ـ
که حتی با فرض پایبندی به عقود موجود در این معامله، عرف عملًا بین این معامله  

بیند و حکم شارع را ملغی  تفاوتی نمی ترکیبی و قرارداد تحریم شده از سوی شارع  
 ببیند. 

به گونه  ـ با ماهیت اصلی قرارداد  ای که عرف  استفاده از عناوین پوششی مغایر 
یابد طرفین قرارداد برای پوشش شرعی آن، به صورت لفظی  متشرعه به راحتی درمی 

 اند.  و نه واقعی از عنوان خاصی استفاده کرده
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 و مآخذ:  منابع

 قرآن کریم 

 هج البلاغهن

علی) − بن  محمد  بابویه،  الرضاا عیون  (،  ق1378ابن  نشر    ،خبار  تهران: 
 جهان

بن محمد مغربی)  − نعمان  قم: ،  2چ،  دعائم الإسلام ق(،  1385ابن حیون، 
 .مؤسسه آل البیت

فارس،   − اللغ(،  1404حمد)اابن  مقاییس  الاعلام  ةمعجم  مکتب  قم:   ،
  .الاسلامی

الفتاوی(،  1410، محمد)ادریس حلّیابن − یر  ، 2چ،  السرائر الحاوی لتحر
 . قم: دفتر انتشارات اسلامی

، تهران: وزارت المکاسب  ةحاشی،  (1406ایروانی، علی بن عبد الحسین) −
 .فرهنگ و ارشاد اسلامی

احمد) − بن  یوسف  الناضر (،  1405بحرانی،  العتر   ةالحدائق  أحکام   ةفی 
 .وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم   قم: دفتر انتشارات اسلامی  ،ةالطاهر 

قم: ،  ةالطاهر   ةفی أحکام العتر   ةالحدائق الناضر (،  1405بحرانی، یوسف) −
 . دفتر انتشارات اسلامی

قم:    ،غرر الحکم و درر الکلم(،  1410تمیمی آمدی، عبد الواحد بن محمد) −
 .دار الکتاب الإسلامی

 ،رمینولوژی حقوقمبسوط در ت(،  1378جعفری لنگرودی، محمد جعفر) −
 . تهران: گنج دانش

 .، قم: نشر اسراء11، جتفسیر تسنیم(، 1387جوادی آملی، عبدالله) −

جواد) − سید  عاملی،  الکرام(،  1419حسینی  قواعد   ةمفتاح  شرح  فی 
 .، بیروت: موسسه آل البیتة العلام

یع  ةمختلف الشیع(،  1381حلی، حسن بن یوسف) − ، قم:  ةفی احکام الشر
 . بوستان کتاب

، قم: دفتر المهذب البارع فی شرح المختصر النافع،  (1407)حلّی، احمد −
 . انتشارات اسلامی

مطهر)  − بن  یوسف  بن  حسن  معرف  ةنهای(،  1419حلّی،  فی   ة الإحکام 
 .قم: مؤسسه آل البیت، الأحکام 
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الحلال   ة قواعد الأحکام فی معرف(،  1413حلی)علامه(، حسن بن یوسف) −
 . ت اسلامیقم: دفتر انتشارا ،و الحرام 

علی) − بن  الفروع  ةغنی(،  1417حمزه  و  الأصول  علمی  إلی  قم: النزوع   ،
 . مؤسسه امام صادق

، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع(،  1405خوانساری، سیداحمد) −
 . قم: مؤسسه اسماعیلیان 

 ةقم: نشر مدین ،منهاج الصالحین (،1410خویی، سید ابو القاسم موسوی) −
 . العلم

مسالک الأفهام إلی تنقیح (،  1413عاملی)  ثانی، زین الدین بن علیشهید   −
 .المعارف الإسلامیه  ةقم: مؤسس ،شرائع الإسلام 

مرتضی) − انصاری،  المکاسب(،  1415شیخ  جهانی کتاب  کنگره  قم:   ،
 . بزرگداشت شیخ اعظم انصاری

سیدعلی) − الأحکام (،  1418طباطبایی،  تحقیق  فی  المسائل  یاض  ر
 .البیتمؤسسه آل  ، قم:بالدلائل

ین(، 1375طریحی، فخرالدین بن محمد) −  . ، تهران: مرتضویمجمع البحر
حسن) − بن  محمد  الإمامیه (،  1387طوسی،  فقه  فی  تهران:  المبسوط   ،

 .المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه

حسن) − بن  محمد  الفتاوی   ةالنهای،  ق( 1400طوسی،  و  الفقه  مجرد    ،فی 
 . اب العربیبیروت، دار الکت

حر) − شیخ  الشیع(،  1409عاملی،  وسائل  مسائل   ةتفصیل  تحصیل  إلی 
یع  .قم: مؤسسه آل البیت، ةالشر

«، ای از مشکلات بانکداری بدون رباپاره(، »1373مصباحی، غلامرضا) −
عالی  مؤسسه  تهران:  اسلامی،  بانکداری  همایش  پنجمین  مقالات  مجموعه 

 .بانکداری
ناصر) − شیرازی،  کلاه  (؛1360مکارم  کس  این  سرهمه  برای  شرعی  های 

 .9، شهایی از مکتب اسلام!، مجله درس گشاد است
محمد) − بن  محمّد  شیخ   ،المقنعه(،  1413مفید،  هزاره  جهانی  کنگره  قم: 

 . مفید

الله) − روح  سید  خمینی،  الوسیله(،  1416موسوی  یر  جامعه  تحر قم:   ،
 . مدرسین حوزه علمیه قم

یرات(، 1352، شیخ محمد حسین)نائینی −  . ، قم: مطبعه العرفانأجود التقر
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،  الطالب فی حاشیه المکاسب  ةمنی  (،ق 1373نائینی، میرزا محمد حسین) −
 . تهران: المکتبه المحمدیه

حسن) − محمد  الإسلام،  (،1404نجفی،  شرائع  شرح  فی  الکلام   جواهر 
 . بیروت، دار إحیاء التراث العربی

شاهرودی، − از   هاشمی  جمعی  همکاری  محمود)با  سید 
قم: مؤسسه   ،فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(،  1426پژوهشگران()

 .دائره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت 
 ، قم: دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم عوائد الایام(، 1375نراقی، احمد) −

 


